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 مقدمه

 خاتم المرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد:  على محمدسلم ه ووصلى اللَّ ،الحمد للَّه رب العالمين
شاگردان مكتب نبوت، پيشگامان دين، مشعل هـدايت   اصحاب وياران گرامى پيامبر

 ان برترى دارند. و به شهادت قرآن وسنت بهترين امت، وبرساير مسلمان
و بـه اسـاس پيشـگامى در اسـلام، و بنـا بـر         به بركت صـحبت پيـامبر    صحابه

 مجاهداتيكه در راه االله به خرج داده اند، داراى مقام عالى، وجايگاه والاى هستند. 
در احاديـث صـحيحه محبـت و     صحابه اشخاصي اند كه االله در قـرآن و پيـامبرش  

داشته است؛ بنابرآن بر ما مسـلمانان نيـز لازم اسـت كـه بـه       رضايت شان را از آنها اعلام
 تأسى از قرآن وسنت به آنها محبت واحترام داشته باشيم. 

مؤمنان واقعى بودند كه دلهاى شان مملـو از ايمـان واخـلاص، وايمانشـان      صحابه
يمان يم كه قرآن در آيه هاى متعدد ابين مىخالصانه، و از آلايش شرك ونفاق پاك بود؛ لذا 

آنها را اساس و معيار ايمان ديگران قرارداده است كه اين خود دليل ايمـان راسـتين آنهـا    
است. همانگونه كه حديثهاي صحيح لازم مى گرداند كه آنها را جز به خيـر و نيكـى يـاد    

  نكنيم.
تنها موضوع تاريخي محض نيست كه هـر تـر و خشـكي را  كـه در      ،موضوع صحابه

هاي تاريخ ديد، بدون تفكيك اينكـه از كـدام منبـع ومصـدر اخـذ       حاشيه و يا متن كتاب
گرديده؟ راوي آن كيست؟ و بـدون  تشـخيص صـحت و سـقم سـند آن، ايـن روايـات        

  تاريخي را  مدار اعتبار قرار داده، وبر مبناي آن طعن وانتقادي را بر ياران گرامي پيـامبر 
سند دين مـا هسـتند، و    صحابهدين است؛ چون  ي هروا داشت، بلكه بالاتر از آن، قضي

 عدالت آنها  به اتفاق اهل سنت از قرآن وسنت به ثبوت رسيده است. 
روا داشتن طعن وسب به آنها را  آيات و احاديث صحيح بغض وعداوت با اصحاب، و

 كفر، نفاق وبى دينى معرفي كرده است.. ي  هنشان
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  ؟چرا انتخاب  سخن از معاويه
علـم وافـراد   ي  هاريخ وتاريخ نويسان و برخي از طفيليهاي عرصچون بسياري از راويان ت

و بـا   -جعلي ويا ضعيف است ،%  آن، موضوع99كه  –بر مبناي روايات تاريخي  مغرض
چسـپ هـايي را بـر ايـن صـحابي بـزرگ       ع بيگانه وغير موثق، تهمتهـا و بر اعتماد بر مناب

بوده است، ويـا برخـي نظرهـاي     مبرا آلودگي آن كاملا پاك وچسپانيده اند كه دامن او از 
 اجتهادي او را بصورت مبالغه آميز بزرگ ساخته، در نظر عامه گناه بزرگي جلوه داده اند. 

برعكس از تمام خوبيها، قهرمانيها، فتوحات و ابتكارهاي بي نظيـر سياسـي، نظـامي و    
 اداري او چشم پوشي نموده اند.   

كـه   –مجاهـد را  ي  هوخليف امي پيامبر از زندگي اين يار گري  هلذا خواستم كه گوش
نشر و تبليـغ  ي  هروايت بلكه با تدبير، سياست حكيمانه وجهاد خود وسيل نه تنها با نقل و

در روشني آيات ، احاديث صحيح، روايات تـاريخي موثـق     -دين به نسل هاي آينده بود
يقت سخن از  ، در حقدين توضيح نمايم؛ زيرا سخن از معاويهي  هوديدگاه صحابه و ايم

 نبوت تربيه و آموزش يافته است. ي  هآن شخصيتي است كه در مدرس
است كه به شـهادت   ، در حقيقت سخن از  آن يار گرامي پيامبر سخن از معاويه

 قرآن مورد رضايت االله قرار يافته، مستحق بهشت برين گشته است. 
بزرگترين امانت  در ، سخن از  آن شخص اميني است كه پيامبر سخن از معاويه

 الهي(وحي) بر وي اعتماد كرده كاتب وحي تعيين نموده است. 
ترين شخصيت سياسي اسلام است كه نـه تنهـا تـاريخ اسـلام بلكـه       بزرگ معاويه 

تاريخ بشريت از تكرار نظير آن عاجز مانده است. اگر اين ابر مرد تاريخ از ديگر ملت هـا  
 ت شخصيت هاي بزرگ تاريخ ثبت ميكردند  ميبود، او را با خط زرين  در سرفهرس

، در حقيقت سخن از  آن امير مجاهد و مبتكـري اسـت كـه بـراي     سخن از معاويه
مسـتحق جنـت    نخستين بار  جنگ دريايي را ابتكار و به راه انداخته ، به زبـان پيـامبر   

 گرديده است. 
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از  سـالها   فاتحي اسـت كـه فتوحـات اسـلامي را بعـد     و  مدبري  هآن خليف معاويه 
 توقف، دوباره بروي مسلمانان ولشكر اسلامي گشوده است. 

اي را نسبت بـه ديگـر    و پرده دين حيثيت حجابي  هيدگاه سلف وايماز د معاويه 
دارد، شخصي اين صحابي بزرگ را مورد انتقاد قرار داد، ديگران ماننـد: عمـرو    صحابه

.. نيز از شر او .و لحه، زبير، عايشه بالاتر از آنان طويا ، ، مغيره بن شعبهبن عاص
: گويـد  مـي در اين باره محدث شام  ابـو توبـه ربيـع بـن نـافع حلبـي        در امان نمي ماند.

بـه  انتقاد جرأت  ،داردبر است، كسي اين حجاب را  حجاب ياران رسول االله معاويه
 .دكن ميرا نيز پيدا ديگر اصحاب 

 
 »راجي«ر عبد القدوس دكت



 

 

 ال تولدنام، نسب و س

برابر بـا   -عام الفيل پنجمسال سي و  محرّمدر بيست و پنجم  ابي سفيانمعاويه بن 
سـال قبـل از   ده هف ـ و،  پيـامبر   بعثـت سال قبل از  پنج -ميلادي و نود وهفتم صدپنج 

 متولّد شد. مكه، در هجرت
نيز از زنـان   بن ربيعه ههند دختر عتْبشريف قريش بود. مادرش   ابي سفيانپدرش 

 اشراف قريش محسوب ميشد.
كه عبـد   رسد يم مناف قرشي عبدبن  شمس عبدبن  اميهبن  حرببه  نسب معاويه

 .)0F1()234-231: ص6( است. و پيامبر مناف جد مشترك او 

 پيامبر  از اسلام تا وفات معاويه 
هـ) مشرف بـه اسـلام شـده    6( بنابر قويترين از اقوال در سال  صلح حديبيه معاويه

پس از ود ونه به مدينه هجرت كرد، و نم بود، ولي از ترس پدرش نه اسلام خود را اظهار
يزيـد بـن ابـي    و بـرادرش   ابوسـفيان و سه سالگي، به همراه پـدرش   ، در بيستفتح مكه

 نمود.اسلام اظهار ، سفيان
 :دكن ميداستان اسلام آوردن خود را چنين حكايت  معاويه 

 الإِسلاَم وقَع القَضيةَ، بينهم وكَتبوا البيت، عنِ  االلهِ رسولَ وصدوا ،الحُديبِية عام كَانَ لَما«
 االلهِ رسولُ رحلَ لَقَد فَوااللهِ إِسلاَمي، فَأَخفَيت .أَباك تخالف أَنْ إِياك: فَقَالَت لأُمي، فَذَكَرت قَلْبِي، في
نم ةبِييي الحُدإِنو قدصم ،لَ بِهخدكَّةَ وم امةَ عرمع ةيا القَضأَنو ملسم. ملعو وانَ أَبفْيي، سلاَمبِإِس 

                                           
 يمنابع ومآخذ ب است كه مولف محترم در آخر كتاب،اين مطل منبعها، اشاره به  منظور از اين شماره -1

، و ايـن   ي زده و براي هر منبعـي شـماره   است. را كه در نوشتن اين كتاب از آنها استفاده نموده، آورده
حـافظ  ي  نوشـته  ةالإصابة في تمييز الصحابمنظورش  6ها اشاره به آنهاست. مثلا دراينجا شماره  شماره

كتـاب،   فهرسـت منـابع ومآخـذ    دراست كه ترتيب آن  )بن تيميه، قاهرهمكتبة اچاب  9ج( ابن حجر،
 . واالله اعلم [مصحح]است 6شماره 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%91%D9%85&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%84
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B4%D8%B5%D8%AF_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%86%D8%AF_%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1_%D8%B9%D9%8F%D8%AA%D9%92%D8%A8%D9%8E%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B1%D8%A8&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%B4%D9%85%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81_%D9%82%D8%B1%D8%B4%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D9%85%DA%A9%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D9%85%DA%A9%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%A7%D9%86
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 إسلامي وأظهرت خيرا، نفسي آل لم: فقلت .دينِي علَى وهو منك، خير أَخوك لَكن: يوماً لي فَقَالَ
 ) 22: ص 34، 122: ص 6(  ».له وكتبت وسلم، عليه االله صلى النبي بي فرحب الفتح، يوم

در سال صلح حديبيه در دل من گرايش اسلام پيدا شد، وبه مادرم اظهار نمـودم،  «

وي گفت: نبايد از پدرت مخالفت كني! پس اسلام خود را پنهان داشتم. سـوگند بـه   

باور داشتم، ودر سال  يقين و حديبيه را ترك گفت، من به او حدا هنگاميكه پيامبر 

هـ) من مؤمن بودم، پدرم از اسلام آوردن مـن خبـر شـد وگفـت:     7( »عمرة القضاء«

، من در مورد خير هـيچ تقصـيري   برادرت بهتر از تو است؛ چون او در دين من است

مرا پـذيرايي نمـود، و بـه     پيامبر نكردم، و روز فتح مكه اسلام خود را اظهار نمودم، 

 .»تب وي تعيين گرديدمعنوان كا

 نبوتي  هدر مدرس معاويه 
بعد از مشرف شدن به اسلام تلاش نمود كه گذشته هـاي خـود را بـا نـور      معاويه

ايمان،  علم و جهاد در راه اعتلاي اسلام جبران نمايد؛ بنابراين مواظب صحبت ومجلـس  
فرصـت   پيـامبر  بودن وي، و قرابتش بـا   »كاتب الوحي« بود، بويژه مقام هاي پيامبر 

در عرصه هاي مختلف  نبوت براي او بهتر مساعد نمود، وي  هبيشتر را از مدرسي  هاستفاد
 از نور نبوت بهره مند گرديده است از جمله:

   شرف روايت حديث از پيامبر  -1
پر ميمنت نبـوت  ي  هبه مدرس  ياران گرامي پيامبر  مانند ساير اصحاب و معاويه 

در سفر وحضر، در مسجد و خانه حلقه زد، و از او  رد آنحضرت درس آموخت، وبه گ
باكمال امانت داري آنرا  ثبت وضبط  احاديث را  آموخت، و معاني قرآن و قرآن، احكام و

 براي نسل بعدي انتقال داد. نموده و
حـديث متفـق عليـه در     4حديث نقـل شـده كـه از جملـه:      163در مجموع از معاويه 

حـديث در صـحيح    5 حـديث در صـحيح البخـاري و    4 حيح مسلم، وصحيح البخاري و ص
 )162: ص 25مسلم روايت شده است. (
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 به عنوان سر لشكر معاويه -2
سال عمر نداشت،  24هنگاميكه وي مسلمان شد، هنوز جوان خورد سالي بود كه  بيش از 

بـزرگ   سيماي ايـن شخصـيت   ولي آثار نبوغ، شجاعت، قيادت و رهبري حكيمانه كه در
از سـوي   با فراست نبوت آنرا بخوبي  احسـاس ميكـرد، و    تاريخ نمايان بود، و پيامبر 

.. اين شايستگي را بـه او داد تـا مـورد اعتمـاد     .ديگر صداقت آن در ايمان، امانت داري و
 اين جوان بسپارد.ي  هگ امارت را بر عهدؤوليت بزرقرار گيرد، و مس خاتم النبيين

  :گويد ميلاسلام امام ابن تيميه در اين مورد شيخ ا
 لَه يكْتب عنده أَمينا وكَانَ معه وجاهد غَيره أَمر كَما  النبِي أَمره أَنه بِالتواترِ ثَبت معاوِيةَ فَإِنَّ«

يحا الْومو همهات بِيالن  يف ةابتيِ كح472: ص 2( ».الْو( 

معاويه را به عنوان امير انتخاب نموده همانگونه   با تواتر ثابت است كه پيامبر «

كه ديگران را تعيين نموده بود، معاويه با وي در جهـاد شـركت كـرده، و در مـورد     

 ».به وي اعتماد كرده او را كاتب وحي نمود  كتابت وحي پيامبر 

 كاتب وحي  معاويه  -3
الهي اسـت كـه خداونـد متعـال بـراي اداي ايـن امانـت،         وحي بزرگترين امانت

بهترين مخلوقات را بر گزيده است، جبريل امين در ميان فرشتگان بـراي   بزرگترين و

تبليغ وحي به پيامبران انتخاب گرديده است، همانگونه كه پيامبران الهي در ميان ساير 

©    M    ®  ¬  «  ª:آيـهء عهـده دارنـد. بـر مبنـاي     بر ؤوليت بزرگ رابشر اين مس

±   °  ¯  L )1:58: نساء(        

                                       .»ها را به صاحبان آنها رد كنيد سپرده(امانت ها)دهد كه  خدا به شما فرمان مى«
كـه هـيچ امـانتي بزرگتـر از آن      -مكلف بود كه در كتابـت وحـي (قـرآن)      پيامبر 

 مهم را بر آنها بسپارد.ي  هثقه را انتخاب كرده، اين وظيفاشخاص امانتدار و -نيست
از طرف مقام نبوت به عنوان كاتب وحـي كـه بـا تـواتر ثابـت       پس تعيين  معاويه 

، است، بيـانگر امانتـداري، مقـام وجايگـاه بـزرگ ايـن ابرمـرد تـاريخ در نـزد پيـامبر           
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شخصيت مورد بحث مـا   وشايستگي آن به اين كار مهم، ودليل روشني است بر اينكه اين
ريخ، قرار داشت.  علاوه بر اينكـه در كتـاب هـاي سـيرت، تـا      مورد اعتماد آنحضرت 

: 26(  ثابت شـده اسـت.   بودن وي با تواتر »كاتب الوحي«قراءات وعلوم القرآن موضوع 
) امام مسلم  در صحيح خود حديثي در اين مورد با الفاظ ذيل آورده 232: ص6، 119ص

 يخوانيم:ماست كه با هم 
 : للنبي فقال .يقاعدونه ولا سفيان أبي إلى ينظرون لا المسلمون كان« :قال عباس ابنعن 

 سفيان أبي بنت حبيبة أم وأجمله العرب أحسن عندي قال .نعم:قال .أعطنيهن ثلاث ،االله نبي يا
 أقاتل حتى وتؤمرني .قال .نعم :قال .يديك بين كاتبا تجعله ومعاوية :قال .نعم :قال .أزوجكها

 )1945: ص38( ».نعم قال .المسلمين أقاتل كنت كما الكفار

عبد االله بن عباس ميگويد: مسلمانان توجهي به ابو سـفيان نداشـتند، ونـه بـا او     «

سـه چيـز را خواسـت: بـا       ابوسـفيان از پيـامبر    نشست وبرخاست ميكردند؛ پس

 ـ  دخترش ام حبيبه ازدواج نمايد، معاويه را به عنوان كاتب  د و خـود  خـود بـر گزين

سفيان را بحيث سر لشكر گروهي از مجاهدين در جنگ ها تعيين نمايد تا با كفـار  ابو

ايـن سـه پيشـنهاد      پيـامبر   نبرد كند، همانگونه كه در برابر مسلمانان جنگيده بود.

 ».سفيان را پذيرفتابو

ت بـا صـراح   )123ص: 25( ودر  ديگر روايت از عبد االله بن عباس باسـند قـوي  

 يعني: معاويه كاتب وحي بود. . »کتب الوحیوکان ي« :بيشتر چنين نقل است



 

 

 در زمان خلفاي راشدين معاويه 

و را بـه صـفت سـر لشـكر       يزيد بن ابـي سـفيان  ،  صديق  ابوبكراول ي  هخليف
به شام گسيل كرد. يزيد، در آن جا موفقيت به دست  به عنوان سرباز ومجاهد را معاويه

: ص 34( به حكمراني و ولايت دمشق برگزيده شـد.  نيز  فتح شد. يزيد دمشقآورد و 
60- 63( 

و  فلسـطين يزيد را در حكمراني دمشق ابقا كـرد و    ، عمر بن خطّابدوم ي  هخليف
 )54 -52: ص 12( نواحي اطراف آن را بر قلمرو وي افزود.

 برادرش معاويه ت، عمر بن خطاب درگذش  قمري، يزيد هجري 18در سال 
 ) 132: ص 25را جانشين وي كرد، (

از لحاظ فراست و زيركي جزء بزرگترين انسانها بود، و از لحاظ افراد شناسي  عمر 
 تر بود. آگاهترين آنها بود، و از همه بيشتر ملتزم به حق بود و از همه به حقيقت  آگاه 
   )472: ص 2(

، هيچ گاه منافق و يا كسي از نزديكانشان را براي و نه ابوبكر ،نه عمر بن خطاب 
اند و سرزنش، سرزنش كنندگان در اطاعت از فرمان يـزدان   ادارة امور مسلمين  نگماشته 

 داشت. آنها را باز نمي
بـدين ترتيـب     را در جاي خـود ابقـا كـرد.     نيز معاويه  عثمان، عمربا مرگ 

نخست، به تدريج در شـام، قـدرت و محبوبيـت     ي در زمان خلافت سه خليفه  معاويه
 )232: ص 6، 472: ص 2( .ومدت بيست سال به عنوان امير شام بود كسب كرد

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86


 

 

 فضيلت معاويه 

اينسـتكه او ماننـد سـاير اصـحاب ويـاران        بن ابي سفيان  بزرگترين منقبت معاويه
را داشت، ودر امت اسلامي هيچ فضـيلتي بـالاتر از مقـام     گرامي افتخار صحبت پيامبر 

بـه شـهادت قـرآن و سـنت صـحيح         پيـامبر  صحبت نيست؛  اصحاب و ياران گرامـى 
  بهترين امت، و برساير مسلمانان برترى دارند به دلايل ذيل:

 أنفق أحدكم أن فلو أصحابي تسبوا لا«:  النبي قال :قال عنه االله رضي الخدري سعيد أبي عن
 )1967: ص 37، 1343: ص 15( ».نصيفه ولا أحدهم مد بلغ ما ذهبا أحد مثل

د و نا سزا نگوييد؛ اگر يكي از شما برابر كـوه احـد مـالي را صـدقه     ياران مرا ب«

 . »باشد ميآنها ني  هنمايد، برابر يك مشت و يا نيم مشت صدق
داده  بهترين عصر، عصر خود، سپس عصر صحابه را قـرار  ودر حديث ديگر پيامبر 

)                                                                                                              1335ص  :15(  ».أمتي قـرني، ثم الـذين يلـوم، ثم الـذين يلـوم      خير«فرموده است: 
صحابه مؤمنان واقعى بودند كه دلهاى شان مملو از ايمان واخلاص، وايمانشان خالصـانه،  

 اى:يم كه قرآن در آيه هبين مىواز آلايش شرك و نفاق پاك بود ؛لذا 

 M  {  z     y  x  w   v  uL)1 ::13بقره(   

از مـردم  ي  ههنگاميكه بديشان(منافقان)گفته شود: ايمان بياريد همانگونه كه تـود «

 ».ايمان آوردند

 MZ  Y  X  W  V  U  T  S[  L )1 ::137بقره( 

اگر آنان ايمان بياورند، همان گونه كه شما ايمـان آورده ايـد، بيگمـان راهيـاب     «

 .  »دند...ميگر
داده اسـت كـه ايـن خـود دليـل ايمـان        ايمان آنها را اساس ومعيار ايمان ديگران قرار

 راستين آنها است.
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!  "  #  $  %  &  '      )     (  *  +  M آيهء

  3  2  1    0  /  .  -  ,L )1:10:حشر( 

را و كسانيكه پس از مهاجر وانصار به دنيا مي آينـد، ميگوينـد: پروردگـارا! مـا     «

برادران ما را كه در ايمان آوردن بر ما پيشي گرفته اند، بيامرز، وكينه اي در دلهاي ما 

 .»نسبت به آنها جاي مده...

 ».لاتسبوا أصحابي؛ فلو أن أحدکم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه«:وحديث
 لازم مى گرداند كه آنها را جز به خير و نيكى ياد نكنيم.

نفـاق وبـى دينـى    ي  هداوت با اصحاب، ورواداشتن لعن وسب به آنهـا نشـان  بغض وع
 است.

  :فرمايد مى )29سوره الفتح : ١( ﴾ليغيظَ بِهِم الْكُفَّار﴿ :با استناد به آيهء امام مالك/
 هـذه  أصـابته  فقد  االله رسول أصحاب من أحد على غيظ قلبه فيو الناس من أصبح من«
 )247: ص 36( .»الآية

عـداوت ودشـمنى    فوق شامل اشخاصي است كه با يكى از ياران پيامبري  هنى آييع
 كفار محسوب مى گردد.ي  هداشته باشد، واو طبق اين آيه از زمر

 في مالـك  أحسن لقد: قلت« امام قرطبي اين گفتار امام مالك را توضيح داده ميفرمايـد: 
 رب االله علـى  رد فقـد  روايته في هعلي طعن أو منهم واحدا نقص فمن .تأويله في وأصاب مقالته

 )247: ص 36( ».المسلمين شرائع وأبطل العالمين،

امام مالك چه خوب فرموده و استنباط خوبي نموده است! پـس شخصـي كـدام     «

يكي  از صحابه را انتقاد نموده، ويا طعني در روايت او داشته باشـد، او در حقيقـت   

 . »م را باطل قرار داده استگفتار پروردگار عالم را رد كرده، دين اسلا
؛ باشـد  مينيز  پس هر فضيلت ومنقبتي كه در مورد صحابه وارد شده، شامل معاويه

  بود.  چون او از اصحاب و ياران راستين  رسول االله 
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 حنيني  هدر غزو حضور معاويه

©  M  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®   ¬  «  ª  خداوند متعـال ميفرمايـد:  

¹  ¸  ¶   µº    »     ½  ¼L )1:26:توبه( 
و بر مؤمنان فرود آورد و سپاهيانى فرو فرستاد كه آنها  پيامبرآنگاه خدا آرامش خود را بر «

 .»د و كسانى را كه كفر ورزيدند عذاب كرد و سزاى كافران همين بودنديد را نمى
 بشـمار ميـرود كـه در ايـن غـزوه      آن اصحاب وياران رسـول االله  ي  هاز جمل معاويه

 آرامـش برآنها  مردماني بود كه با شمول پيامبر ي  هحنين) شركت داشتند، و در زمري  هزو(غ
 )458: 2وسكينه از جانب خداوند نازل گرديد.  (

 نويد جنت
اطلاق مى گـردد كـه    برده تن از گرامى ترين ياران پيامبر  »مبشرهي  هعشر«ي  هواژ
ر نموده بشارت به بهشت داد؛ و در يك مجلس آنها را نام گي به طور مشخص  و پيامبر
مبشره شهرت يافتند. وبه اتفاق اهل سنت اين ده تن بـر  ي  هاين بشارت آنها به عشر بنا بر

 ساير اصحاب وامت اسلامى برترى دارند.
 بطور عموم بشارت به جنت داده شده اند: زير به تمام اصحاب پيامبري  هودر آي

  MÍ      Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  ÅÎ    Ï  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð
×Ø   Ü  Û  Ú  ÙÝ  L  :10[حديد [ 

اند [با ديگـران] يكسـان    كسانى از شما كه پيش از فتح [مكه] انفاق و جهاد كرده«

انـد   اند كه بعدا به انفاق و جهاد پرداخته نيستند آنان از [حيث] درجه بزرگتر از كسانى

كنيـد آگـاه    دا بـه آنچـه مـى   داده است و خ (جنت)و خداوند به هر كدام وعده نيكو

 .»است
اصحابي ي  ه. جون او در زمرباشد مينيز  واين بشارت بدون ترديد مشمول معاويه 

 )459: 2انفاق في سبيل االله سهم گرفته است. ( است كه بعد از  فتح مكه در جهاد و
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 مبتكر و سر لشكر غازيان بحر معاويه 
بصـورت خصوصـي بـا     معاويه اين نويد جنت در حق اين شخصيت بزرگ تاريخ 

در حديث صحيح البخاري با الفاظ   رسول االله توضيح، تأكيد وصراحت بيشتر  به زبان 
 ذيل وارد شده كه هيچ جاي تأويل وانكار باقي نمي ماند:

 .»أوجبوا قد البحر يغزون أمتي من جيش أول« :يقول  النبي سمعت أا ل حرام أمعن 
 من جيش أول«:  النبي قال ثم ».فيهم أنت« :قال ؟فيهم أنا ،االله ولرس يا :قلت :حرام أم قالت
 ) 1069: ص 15( .»....لهم قيصرمغفور مدينة يغزون أمتي

روايـت    انس بن مالك) روايت است كه او از رسول االله ي  هاز ام حرام (خال«

ت را بر جن ،را به راه بيندازد درياييكه فرمود: نخستين لشكر اسلام كه جنگ  دكن مي

 . »گرداند خود لازم مي

آنها هسـتم؟  ي  ه، آيا من در جمل: اي رسول االله گويد ميام حرام راوي حديث 

نخستين لشكر اسلام كه به قصد جهـاد بـه   «افزود:   سپس رسول االله  فرمود: بلي.

 .»گيرد پايتخت روم ميرود، او مورد آمرزش خداوند قرار مي
با انجام كاري موجب رفتن به جنت، جنت « أوجبوا قد«به اتفاق علماي حديث معناي:

 را بر خود لازم قرار دادن است.
همانگونه كه روايت ديگر اين حديث ثابت ميسازد كه  افتخار ابتكار به راه اندازي 

، واين منقبت بزرگ جنگ دريايي وسر لشكري آنرا شخصيت مورد بحث ما بعهده داشت
 البحر المسلمون ماركب أول غازية الصامت بن عبادة زوجها مع فخرجت« نمود:را او كمايي 

 لتركب دابة إليها فقربت الشام فنزلوا قافلين غزام من انصرفوا فلما. سفيان أبي بن معاوية مع
 ».فماتت فصرعتها
: خاله اش ام حرام  با شوهرش عباده بـن صـامت در نخسـتين    گويد مي  انس 

بود، شركت نمـود، پـس بعـد از بـر      يه جنگ دريايي مسلمانان كه به قيادت معاو

گشت از غزاي بحر در شام  به مركبي ميخواست سـوار شـود، از آن مركـب افتـاده     

 درگذشت.
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را اسـتنباط كـرده    لذا حافظ ابن حجر  از اين حـديث فضـيلت ومنقبـت  معاويـه     
 مـن  أول لأنه يديز لولده ومنقبة البحر، غزا من أول لأنه لمعاوية منقبة الحديث هذا في« :گويد مي
 ».قيصر مدينة غزا

در اين حديث  بيان فضيلت معاويه است؛ چون او نخستين شخصي استكه جنگ «

بحري را به راه انداخت، وبيان فضيلت فرزندش يزيد است كه او اولين بار پايتخت 

 ».روم را محاصره نموده بود

 )102: ص 8(
هجري و راه اندازي جنگ  حوادث مهم سال بيست وهشتمي  هابن جرير طبري در بار

 چنين مي نويسد: دريايي توسط معاويه 
نخستين كسيكه جنگ دريا كرد معاويه بن ابي سفيان بود به روزگار عثمـان، وچنـان   «

اين كار را خواسته بود كـه اجـازه نـداده بـود. وچـون عثمـان بـه        ي  هبود كه از عمر اجاز
كـار مصـمم شـد وگفـت: كسـان را      خلافت  رسيد، معاويه اصرار كرد تا عثمان بـه ايـن   

انتخاب مكن، وبهترينشان را مگزين، هر كه به  دلخواه طالب غزا شود، او را بردار وكمك 
 )2106: ص 32(  ».كن

 در حق معاويه   دعاي مستجاب رسول االله 
كاتب وحي و يار گرامي خود را مـورد نـوازش قـرار داده در حـق وي       رسول االله 

نمود كه سعادت دو جهان او را در بـر داشـته، واثـر اجابـت آن  در     دعاي ويژه و جامعي 
 .زندگي وي ملموس بود

 در اين مورد  امام ترمذي در سنن خود با سند صحيح چنين روايت نموده است
 :لمعاوية قال أنه  النبي عن:  االله رسول أصحاب من وكان -عميرة  أبي بن الرحمن عبدعن 

 )687: ص21( ».به وأهد مهديا هاديا اجعله اللهم«

معاويه گفت:خـدايا! او  ي  هدر بار پيامبر  :گويد ميه عمير ابي  بن الرحمن عبد«

 ».را راهياب وراهنماي ديگران قرار بده
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اول بحيـث سـرباز اسـلام در جنـگ هـا      ي  هو خليف  كه در زمان پيامبر  معاويه 
 وعثمان مر بن خطابوغزوات ايفاي وظيفه مينمود، سپس در زمان امير المؤمنين ع

خلافـت خـود   ي  هپس از آن در دور بيست سال وسر لشكر مجاهدين و به عنوان امير شام
سبب فتح و هدايت هزاران انسان گرديد، اين همه بعد از فضل ومرحمت خداوند مهربان  

 بود. بركت اين دعاي پيامبر گرامي 



 

 

 بزرگترين شخصيت سياسي اسلام معاويه 

ضرب  علم و ذكاوت ،در سياستتاريخ در ها در ميان مسلمانان بلكه نه تن معاويه
شعرة ( »موي معاويه«اصطلاح  ،وي بارة  ترين ضرب المثل در المثل است. شايد مشهور

                                      است. ) است كه كنايه از سياست و ديپلماسي در اصطلاحات جديديةمعاو
 :دكن ميملاتش به اين مطلب اشاره در يكي از ج  معاويه

: ص 19( »وإذا أرخوها مددتها ،تهاي الناس شعرة ما انقطعت، کانوا مدوها أرخيننی و بيلو أن ب« 
49( 
اگر آنها  ،اگر رابطة من با مردم جز تارمويي باقي نماند. نمي گذارم آن تار مو قطع شود«  

 ».و اگر رها كنند من مي كشم ،د)م (تا پاره نشوكن ميتار مو را بكشند من رهايش 
را با جملات كوتاه چنين  ويي  هسياست حكيمان  دوم عمر بن خطابي  هخليف

 تعبير نموده است:
ص  :34، 147: ص20، 365: ص30( ».تذکرون کسری وقيصر ودهاهما وفيکم معاوية«

147(.  

ه در يد، در حاليككن ميشما ار سياست كسري وقيصر ياد آور شده واز آن تعجب «

 ».ميان شما سياست مدار بزرگي چون معاويه وجود دارد!

او را بزرگترين شخصيت  يكي از ياران گرامي رسول االله  عبد االله پسر عمرو 

ما رأيت أحدا أسود من معاوية. قال: قلت: و لا « :گويد ميسياسي اسلام معرفي نموده 

 )409: ص 34 ،135: ص 13( ».عمر؟ قال: کان عمر خيرا منه، وکان معاويه أسود منه

هيچ يكي را در سياست بهتر از معاويه نديدم. از وي پرسيده شد كه: حتي از «

 عمر او سياست دان بود؟ 

برتري داشت، ولي او در سياست  آري، عمر نسبت به وي فضيلت و وي پاسخ داد:

 ».بالاتر از عمر بود
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 :داند ميعوام بن حوشب نيز او را بزرگترين شخصيت  سياسي اسلام 
 وعمر بكر أبو كان قال بكر أبو ولا قيل معاوية من أسود  االله رسول بعد أحدا رأيت ما«

 )409: ص 34 -135: ص 13( ».أسود وهو منه خيرا وعثمان
در سياست بهتر از معاويه نديدم.  از وي پرسيده شد كه: حتي    هيچ يكي را  بعد از پيامبر«

وي پاسخ داد: آري، ابوبكر، عمر وعثمان  نسبت به وي فضيلت  از ابو بكر او سياست دان بود؟ 

.»بود ند، ولي او در سياست بهتر از همهوبرتري داشت



 

 

 ديني  هماز ديدگاه صحابه و ائ معاويه 

 مبشرهي  هاز عشر ييك س سعد بن ابي وقاص ديدگاه -1
وايت نموده معاويه چنين ري  هدر بار ابن كثير در تاريخ خود از سعدبن ابي وقاص 

 است:
 )133: ص 13( ».يعنی معاوية الباب هذا صاحب من بحق أقضى عثمان بعد أحدا رأيت ما« 

 ».پس از عثمان هيچ يكي را در قضا بهتر از معاويه نديدم«

  ابن عباس ديدگاه دانشمند امت اسلامي و ترجمان القرآن -2

 شاگرد مكتب نبوت و دانشمند دين معاويه -الف
اري در صحيح خود در باب فضايل الصحابه از ابن ابي مليكه روايت ذيل را آورده امام بخ

  ».أوتر معاوية بعد العشاء بركعة، فأُتي ابن عباس، فقال: دعه فإنه قد صحب رسول االله« است:
 ».بواحدة، فقال:إنه فقيه إلاَّه ما أوتر هل لك في أمير المؤمنين معاوية؟ فإن« :و در روايت ديگر

معاويه بعد از نماز عشا يك ركعت نماز وتر خواند، را كسي بطور شكايت به ابن عباس عرض «  

 است. وطبق روايت ديگر:  كرد، وي در پاسخ فرمود:: كاري نداشته باشيد او صحابي رسول االله 

  ».واب فرمود: او (معاويه) فقيه استدر ج
از ديدگاه دانشمند امت، شرف   د كه چون معاويهشو مياز روايت فوق بخوبي استفاده 

انتقاد  را داشته و شخص  دانشمند در دين است؛ نبايد بر آن اعتراض و  صحبت پيامبر 
 نمود.

 سزاوار خلافت  معاويه -ب

و  را در عصر خود بيش از همه مستحق حكومت  دانشمند بزرگ امت اسلامي، معاويه
: 31(  ».معاوية من للملك أخلق أحدا رأيت ما«:خلافت ميدانست، چنانچه از او نقل است

 )369ص 
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زير به خلافت رسيدن ي  هاز عبد االله بن عباس نقل كرده كه او از آي  و نيز ابن كثير

   :معاويه استنباط نموده است

 Mw   v  u  t  s   r  q  p  o  n   mx    {     z   yL  
  )33: اسراي  هسور:1(

روى   ايم پس [او] نبايد در قتل زياده ست وى قدرتى دادههر كس مظلوم كشته شود به سرپر«

 : .»كند زيرا او [از طرف شرع] يارى شده است

دانشمند امت اسلام: ابن عباس در كل، اين مطلب را برداشت نموده است كه معاويه «
قدرت را به دست خواهد گرفت؛ چون ايشان ولي دم عثمان بود؛ زيرا عثمان مظلومانه به 

خواست كه قاتلان عثمان را تحويل وي دهد، تا آنها را  سيد، معاويه از علي ميشهادت ر
 )51: ص 14. (قصاص كند. چون معاويه اموي بود

  ـ ديدگاه مفسر وتابعي بزرگ مجاهد بن جبر 3
  در مورد معاويه  -  شاگرد ارشد ابن عباس يكي از مفسرين تابعين و -از مجاهد 

 ».المهدى هذا لقلتم معاوية رأيتم لو«چنين نقل است: 
 )135: ص 13( .»اگر معاويه را ببينيد، ميگوييد: مهدي همين است«

منظور از اين گفتار بيان فضيلت و مقام معاويه است، نه برتري مهدي بر وي؛ زيرا در 

 .»خير القرون قرني...«بر مهدي و امثال آن برتري دارد:  ترين صحابه ادنيواقع 

 عادل عمر بن عبد العزيزي  هديدگاه خليف -4
 :كه او گفت دكن ميعبد االله بن مبارك از محمد بن مسلم از ابراهيم بن ميسره روايت 

 ».أسواطا ضربه فانه ؛معاوية شتم إنسان إلا قط إنسانا ضرب العزيز عبد بن عمر رأيت ما«
 )١٣٩: ص ١٣(

هد، مگر ام كه  كسي را مورد ضرب قرار د من عمر بن  عبدالعزيز را نديده«

 ».شخصي را كه به معاويه ناسزا گفته بود كه اورا (بطور تعزير)چند شلاق زد
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 عبد االله بن مبارك محدث خراسان ديدگاه -5
 سوال شد در جواب گفت:  از  ابن مبارك در بارة معاويه  
 أيهما له فقيل .الحمد ولك ربنا خلفه فقال حمده لمن االله سمع  االله رسول قال رجل فى أقول ما«
 من وأفضل خير  االله رسول مع معاوية منخرى فى لتراب :فقال العزيز عبد بن عمر أو هو أفضل
 )139: ص 13(  ».عبدالعزيز بن عمر
نماز خوانده است، هنگاميكه  چه بگويم در مورد كسي كه پشت سر رسول االله «

 »الحمد كل ربنا و«و معاويه در پشت سرش:  »سمع االله لمن حمده«فرموده:  رسول االله 
و معلوم است كلمة سمع به معني استجاب است كه اين فضل بزرگ براي  .گفته است

 كل ربنا و«نماز بخواند و بگويد  حاصل شده است كه همراه رسول االله   معاويه
 ».الحمد

 ؟معاويه و عمر بن عبدالعزيز كدام از آنها افضل است !اي ابن مبارك :پس گفته شد
 قرار گرفته، بهتر  : غباري كه در بيني معاويه در معيت رسول االله فتگدر جواب  

 ».تر از عمر بن عبدالعزيز است با فضيلت و 

   ديدگاه محدث بزرگ معافي بن عمران -6
 :للسائل وقال فغضب ؟العزيز عبد بن عمر أو معاوية أفضل أيهما عمران بن المعافىسئل « 
 وحى على وأمينه وكاتبه وصهره صاحبه معاوية ؟التابعين من رجل مثل الصحابة من رجلا أتجعل

 )١٣٩: ص ١٣( ».االله
 از معافي بن عمران سوال شد كدام يك از معاويه و عمر بن عبدالعزيز افضل است؟«

را مثل  : آيا يكي از اصحاب رسـول االله گويد ميشـده به سـوال كننده  وي عصباني  
بر وحي  رادر زن، كاتب و شخص معتمد رسول االله بيني؟  معاويه ياور، ب يك تابعي مي

 ».بود

 محدث شام  ربيع بن نافع حلبي ديدگاه -7
 .»وراءه ما على اجترأ الستر الرجل كشف فاذا  محمد لأصحاب ستر معاوية«  
 )١٣٩: ص ١٣(



   

 بمعاويه بن ابي سفيان    22 
  

است،  ابو توبه، ربيع بن نافع حلبي گفته است: معاويه حجاب ياران رسول االله «
 ».دكن ميپيدا انتقاد به ديگر اصحاب را   جرأت، حجاب را بر دارد كسي كه اين

 ديدگاه امام اهل سنت امام احمد بن حنبل -8
 پرسده شد:  امام احمد بن حنبل در مورد معاويه    

 خال نهإ :أقول ولا ،الوحي كاتب معاوية إن أقول لا :قال فيمن االله رحمك تقول ما« -الف 
 ولا القوم هؤلاء يجانبون رديء سوء قول هذا :عبداالله أبو قال؟ غصبا بالسيف أخذها فإنه ؛المؤمنين

 )434: ص 24(  ».للناس أمرهم ونبين يجالسون

شخصيكه بگويد: معاويه را  كاتب وحي ودايي مسلمانان نميدانم؛ چون او  «

چه مي گوييد؟  امام احمد در پاسخ  در مورد چنين شخ .ت را غصب نمودخلاف

ن سخن نادرستي است، نبايد با چنين اشخاص نشست وبرخاست كرده فرمود: اي

 .»بد آنها آگاه كرده شودي  هاز نظرياز آنها دوري لازم است، و مردم را  شود، و

 ؟العزيز عبد بن عمر أو معاوية أفضل ماهأي :االله عبد لأبي قلت :قال المروذي بكر أبيعن  -ب

 )٤٣٤: ص ٢٤( »....أحدا ص االله لرسو بأصحاب نقيس لسنا .أفضل معاوية :فقال
مي گويد: از امام احمد پرسيدم كه: عمر بن عبد العزيز بهتر است ابوبكر مروزى  «

 چ كسي را به اصحاب پيامبر در جواب فرمود: معاويه  بهتر است. وهي  يا معاويه؟

 ».مقايسه نميكنيم



 

 

  هاي وارد شده بر معاويه و طعن ها تهمترد  بر 

 مجاهد، شخصيت بي نظير سياسي،ي  هنويسان در حق اين خليف تاريخ وتارخ
يا خطاي  ، بسيار جفا نموده، برخي نظرها و گرامي و شخص مورد اعتماد پيامبر يار 

يا  اجتهادي او را بيش از حد تبليغ نموده در نظر عامه گناه بزرگي جلوه داده اند،  و
مبرا  دامن او از آلودگي آن كاملا پاك وتهمتها و بر چسپ هايي را بر آن چسپانيده اند كه 

 بوده است.
 ي بي مورد امور آتي را ميتوان شمرد:ها تهمتدروغ بافيها و از عوامل مهم اين دروغ و

ي  هتاريخ دوري  همذهبي است، مطالع يكي از عوامل آن، كشمكش هاي سياسي و -1

راويان آن وين وو دقت در تاريخ تد -بود  مؤسس آن معاويه كه در رأس و -امويها 
امويها سخن گفتند، از هوا خواهان ي  هنشان ميدهد كه بيشتر تاريخ نويسانيكه از دور

فتنه و آشوبگري ي  هيا به گروه هاي منسوب اند كه در نتيج يا علويها بوده، و عباسيها

به وجود آمده اند، عداوت و دشمني عثمان،  راشد عثمان بن عفان ي  هعليه خليف
ا به دل ميپروراندند، علاوه بر اينكه تاريخ عهد امويها در عصر حكومت معاويه و... ر

 تدوين گرديده است. -كه در عصر امويها حيثيت اپوزسيون را داشتند -عباسيها 

سياسي تدوين  لفهاي مذهبي، ودر عصر حكومت رقيبپس تاريخيكه توسط مخا
از .كل مبالغه آميز جلوه داده،گردد، چه توقع از آن داشت؟ جز اينكه كاستيهاي آنهارا به ش

 خوبيها وجوانب مثبت آنها چشم پوشي نمايد. 
تنها يك موضوع تاريخي نيست، بلكه بالاتر از آن، موضوع  ،در حاليكه موضوع صحابه

 دين است؛ چون صحابه سند دين ما هستند، و عدالت آنها  به اتفاق اهل سنت از قرآن و
رد خطيب بغدادي در كتاب خود (الكفايه) از سنت به ثبوت رسيده است.  در اين مو

 ابوزرعه رازي عبارت ذيل را نقل كرده است:
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 الرسول أن وذلك زنديق انه فاعلم  االله رسول أصحاب من أحدا ينتقص الرجل رأيت إذا«
 االله رسول أصحاب والسنن القرآن هذا إلينا أدى وانما حق والقرآن حق عندنا   يريدون وانما 
 )٤٩: ص ٢٢( ».زنادقة وهم أولى م والجرح والسنة الكتاب ليبطلوا شهودنا يجرحوا ان

هرگاه كسي را مشاهده كرديد كه به يكي از اصحاب  انتقاد كرده طعن وارد «

نزد ما حق است، و اين قرآن  ديـن است؛ چـون رسول االله  ، بـدان كه او بيدكن مي

خواهند  اند، پس آنها نمي ما رسيدهبه وسيله اصحاب به   و آن سنتهاي رسول االله

را باطل  مگر اينكه شاهدان ما را مورد اتهام قرار دهند، تا قرآن و سنت رسول االله 

 ».دين هستند كنند. و بايد اتهام به خود آنها برگردد چون آنها بي
د، شو مييا ديگر صحابه دانسته  بر معاويه وي  هروايات تاريخي كه از آن ملاحظ -2 

از طريق راويان غيرموثق نقل شده كه هيچگاه  قاطعى ابن روايات غير مستند، و اكثريت
جعلي  ،% روايات تاريخي، موضوع99در تجريح صحابه قابل استدلال نمى باشد؛ چون 

فتنه ي  هويا ضعيف است بخاطر اينكه از راويان مشهور  تاريخ بويژه تاريخ  دور
 محمد بن مروان)، 420 -419: ص29(لوط بن يحيي: ابو مخنف: ومشاجرات صحابه

) محمد بن عمر 479ص   :7محمد بن سايب كلبي، ( )،237: ص 28( سدي صغير،
امام  متروك اند. )   است كه همه اينها راوي هاي  ضعيف، متهم و498: ص 7واقدي(

 :گويد ميذهبي در مورد همچو روايات تاريخي 
و در  نگ و جدال اصحابدر برابر برخي از اقوال و رواياتي كه در خصوص ج«

همواره از طرف گمراهان و  هاي تاريخ و يا در ديوان شاعران ذكر شده، و لابلاي كتاب
دانيم؛ زيرا بسياري از آنها كه امروز در  د، سكوت را جائز نميشو ميدشمنان تبليغ 

باشند يا منقطع يا ضعيف و يا دروغي بيش نيستند. پس لازم است كه اينها را  دسترس مي
و  هايي را نابود كرد تا همگي بر محبت اصحاب كرام پاكسازي كرد و يا حتي قسمت

 خشنودي از آنها متحد باشيم.
و چنين روايات و اقوالي را بايستي در اختيار متخصصين و دانشمنداني قرار داد كه 
توان تحليل درست، و بدور از هر گونه هواي نفس و تعصب كوركورانه به مطالعه آن 
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دارند،  درخشان، و فضائل بسياري كه اصحاب كرامي  هدازند، و با توجه به سابقپر مي
چنين اشخاصي هميشه بر ايشان طلب مغفرت و رأفت را از خداوند مسئلت دارند، و 

 -93: ص 27( .ندكن ميهيچ گاه آنان را به خروج از دين و يا نفاق در اعتقاد شان متهم ن
94( 

 و دورهءخلافت وي وارد شده، و ئيكه بر معاويهترين طعن وانتقادها از  عمده
 ثبوت تاريخي هم دارد، دو چيز است:

شرعي ي  هاز خليف  رخ داد، و معاويه علي  و  مشاجراتيكه ميان معاويه  -1
 مسلمانان اطاعت نكرد، بلكه در برابر او جنگيد. 

 استخلاف يزيد. -2



 

 

 بمشاجرات بين معاويه و علي ي  هدر بار

 چند نكته قابل ياد آوري است: بمشاجرات بين معاويه وعلي ي  هدر بار

 صحابه معصوم از گناه نيستند -1
اهل سنت و جماعت، اعتقاد بر معصوميت هيچ كدامي از اصحاب ي  ههيچ يك از ايم

دين اسلام، و نه غير  پيشگامان، و نه  را ندارند، نه نزديكان رسول االله رسول االله 
 آنها.

و ما از كساني هم نيستيم كه درباره اصحاب و يا «:گويد ميبي در اين مورد امام ده   
 يم كه معصوم و از هر گناهي مبراكن مييكي از آنها غلو و افراط داشته باشيم و ادعا ن

   )94 -93: ص 27( ».هستند
 -وچه بعد از آن  چه در حيات پيامبر -بلكه مواردي وجود دارد كه برخى از صحابه

تباه شدند؛ زيرا آنها انسانند. البته اشتباهات آنها در برابر نيكى هاى بيحد و دچار اش
 بيكران بيافتد. اندك آلودگى است كه در بحري  هحصرشان بمثاب

از طرف ديگر آنها به مجرد پي بردن به اشتباهات خود به توبه مبادرت ميورزيدند،  و  
ي  هويا بوسيل ، ه بركت صحبت پيامبروبه گناه خود اصرار نداشتند. پس اشتباهات آنها ب

توبه صادقانه و يا به بركت فداكاري هاييكه در راه اسلام انجام داده اند، مورد عفو قرار 
 يافته وباعث رفع درجات آنها گرديده است.

گناهانيكه حقيقتاً از آنها سرزده باشد، اما درصورتيكه به اساس اختلاف نظر، ي  هاين در بار
ينى آنها بوده باشد، بر مبناي حديث صحيح حتى درحالت اشتباه خالى از اجتهاد ونگرش د

واهانت  انتقاد اجر و پاداش نيستند؛ بنابراين نبايد با استناد به برخى اشتباهات، آنها را مورد
قرارداد، بلكه ما مكلف هستيم كه آنها را به نيكي ياد كرده، و از خداوند برايشان آمرزش 

 بخواهيم:
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 M#  "  !    ,  +  *  )     (      '  &  %  $

 7  6   5  4  3  2  1    0  /  .  -L )1::10ِسوره حشر( 
پروردگارا بر ما و بر آن  :گويند مى، اند كسانى كه بعد از آنان [مهاجران و انصار] آمده«

برادرانمان كه در ايمان آوردن بر ما پيشى گرفتند ببخشاى و در دلهايمان نسبت به كسانى 

 ».اى مگذار پروردگارا راستى كه تو رئوف و مهربانى اند [هيچ گونه] كينه كه ايمان آورده

 مشاجرات صحابه ما حق قضاوت را نداريمي  هدر بار  -2
فرمايد: ما معتقديم كه در خصوص نزاع و اختلافات كه  مي /ميه يشيخ الاسلام ابن ت

آنان بقضاوت ننشينيم طرفي را ي  هدر بين آنها بوده، بايد مواظب خود باشيم، و دربار
 عادل و طرف ديگر را ظالم معرفي نكنيم؛ چون آنها مجتهداني بودند كه در نظرات

اند كه در صورت اول دو اجر دارند و  اند، و يا بخطا رفته و آرايشان يا اصابت نموده 
 اه ها و نوشته در صورت دوم يك اجر، هر چند بايستي باور داشت كه بخشي از گفته

 )41: ص5. (درباره حوادث و وقايع آن دوران دروغي بيش نيستند

 هيچگاه ادعاي خلافت را نداشت معاويه  -3
معاويه كسي نبود كه در آغاز كار جنگ را انتخاب كند، بلكه هميشه سعيش بر اين بود 

كه اين بود  هم درست وكه قتالي انجام نپذيرد. اما ديگران بيشتر به قتال ميل داشتند.. 
جنگي در نگيرد،  و ترك قتال براي هر دو گروه بهتر بود. اما علي از معاويه  به حق 

 نزديكتر بود. 
و اين جنگ، جنگ فتنه بود كه نه واجب و نه مستحب است. كه اين قول، قول امام 

است، و همچنين قول بزرگان صحابه و  و فقهااحمد، و اكثريت اهل حديث، و اكثر ائمه 
 اين قتال فروش سلاح رامنع كرده است كه در  ز سخن عمران بن حصينتابعين، و ني

و نيز اين سخن، سخن اسامه بن زيد،  ».فروش سلاح درفتنه جايز نيست« :گفت بود و مي
 از مهاجرين و انصار باقيماندگان وقاص، و اكثر محمدبن مسلمه، ابن عمر، سعدبن ابي

كه در سخن  دكن مينت اين گونه حكم . و بهمين خاطر است كه مذهب اهل سباشد مي
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ت وخودداري شود، چون فضائل آنان به ثب هگفتن در مورد آنچه بين صحابه پيش آمد
 )220 -219: ص 4. (باشد ميرسيده و موالات و محبت همه آنان واجب 

در   هيچگاه ادعاي خلافت را نكرده است، هنگاميكه با علي   وهمچنان معاويه 
جنگ نكرده بر سر اينكه  فت به وي بيعت نشده است، و با علي جنگ بود، براي خلا

خودش خليفه باشد، و ادعاي اين را نداشته كه وي لياقت و مستحق خلافت است، و 
كردند، و در نظر نداشتند كه بايد با علي  اعتراف مي  خود و يارانش به خلافت علي

 آغازگر جنگ باشند. 
و يارانش واجب دانستند كه بايد از علي  و يارانش بر معاويه   وقتي علي

اطاعت كنند و به وي بيعت دهند، به دليل اينكه نبايد همزمان براي مسلمانان دو خليفه 
وجود داشته باشد. معاويه و يارانش از اطاعت علي خارج شدند، و از اداي اين واجب 

ه بايد با آنها امتناع نمودند، علي و يارانش داراي قدرت بودند، علي تشخيص داد ك
خود را نسبت به خليفه ادا كنند، پس در نتيجة اطاعت، يكدستگي ي  هبجنگد تا وظيف

 حاصل شود. 
مشروعي داشتند، و آن عبارت ي  هو يارانش نيز دليل معقول و مطالب  معاويه    

پرست آن سر ولي دم و كه معاويه  قصاص امير المؤمنين عثمان ي  هاست از مطالب
گفتند: بيعت  خليفه بر آنها واجب نيست؛ چون آنها مورد حمله قرار گرفتند و بود، ومي 

مظلومانه به شهادت رسيد،   شدند، و گفتند: به اتفاق نظر مسلمين عثمان  مظلوم واقع 
و قاتلانش چون اشتر نخعي و امثال آن نه تنها  در داخل لشكر علي هستند، بلكه آنها 

، دكن ميند، نه كسي آنها را تعقيب شو ميلشكر علي محسوب افراد با نفوذ و نيرومند در 
 )72: ص 3( ند.شو ميونه آنها مجازات 

 به حق نزديكتر بود  نسبت به معاويه   علي   -4
هاي آينده را   فتنه  قاضي ابو بكر بن عربي در مورد اين فتنه ها  مي نويسد: نبي اكرم  

 ».بالحق الطائفتين أولى يقتلها المسلمين من فرقة عند قةمار تمرق«:بيني نموده  فرموده است پيش
 )741: ص37(
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در زمان اختلاف مسلمانان گروه آشوبگري به وجود خواهد آمد كه آنها را گروهيكه «
   .»به حق نزديكتراند، خواهند كشت

نان به حق بوده، ولي گروه در اين جديث با وضاحت آمده كه هر دو گروه از مسلما
 )169: ص 11اند. ( به حق رنزديكت علي

علامه محب الدين خطيب اين عبارت قاضي ابو بكر را توضيح داده، موقف اهل سنت 
 مهم چنين بيان داشته است:                                                                          ي  هرا در اين مسأل

، معاويه، و همراهان آنان از اهل سنت و جماعت اينگونه عقيده دارند كه: علي
همه و همه اهل حق بودند. و در اين مسئله نيز اخلاص داشتند. و   اصحاب رسول االله

اجتهادي بود، همانگونه كه همه مجتهدان  ن در آن اختلاف داشتند، اختلافاتآنچه كه آنا
د، بر در مسائلي با يكديگر اختلاف دارند. و چون آنان در اجتهاد خويش اخلاص داشتن

برند، حال چه اجتهادشان درست باشد، يا خطا كرده باشند. و ثوابي كه بر  آن اجر مي
گردد، چند برابر ثواب مجتهدي است كه  مجتهدي كه اجتهادش درست باشد مترتب مي

بشري وجود ندارد كه از خطا معصوم باشد،  اجتهادش خطا باشد. و پس از رسول خدا
. و باشد ميصحيح، و در اموري ديگر اجتهادش خطا  و هر مجتهدي در امور اجتهادش

توان جزو يكي از  كساني كه در هنگام فتنه و شورش بر عثمان از حق جدا شدند را نمي
دو طائفه بر حق دانست، حتي اگر بعداً به يكي از اين دو طائفه بپيوندند. چون كساني كه 

حال هر  –عثمان آغشته شده است  دستها، نيت و قلبهايشان به ظلم و بغي بر اميرالمؤمنين
استحقاق داشتند كه حد شرعي بر آنان جاري شود، حال چه  –خواهند باشند  كسي كه مي

ولي امر بتواند اين امر را جاري كند، و يا نتواند. و اگر ولي امر نتواند بر آنان حد شرعي 
مانان ند صالحين مسلكن ميبينيم كه آنان هر گاه كه احساس  جاري كند، پس مي

و ايجاد روابط برادرانه بزنند، باز هم در ميان آنان دست به صلاح اخواهند دست به  مي
افروزي زده، كه اين مسئله خودش اصرار و استمرار آنان بر جرم و  آتش افروزي و جنگ

 يم. كن ميدهد، همان طور كه در واقعه جمل و وقايع پس از آن مشاهده  فساد را نشان مي
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باشند، با اين گفته خود، اصحاب  اهل حق مي  هر دو طائفه :يمگوي پس وقتي كه مي
را مد نظر داريم كه در دو گروه وجود داشتند، و نيز كساني از تابعين كه بر  رسول خدا

دانيم كه علي به بهشت بشارت داده شده است و مقام او  استوار بودند. و مي سنت او
 باشند. ، و هردوي آنان از اهل خير ميباشد مي بالاتر از مقام معاويه، صاحب رسول خدا

 )170 -169: ص 23(
نَّ عماراً تقتله الفئة إ :ندكن ميبرخي ها به باغي بودن معاويه به اين حديث استدلال   

 ».رسد  گر به قتل مي عمار به دست گروه شورش«  )١٠٢٥: ص ١٥( »الباغية
دلالت ندارد، بلكه مقصود آن در واقع اين حديث بر باغي بودن معاويه و يارانش 

 اي بودند كه وي را به قتل رساندند، نه تمام لشكر، و آن قاتلان جمعي از نيروي  مجموعه
معاويه  بودند، نه تمام آنها، پس هر كس در لشكر معاويه به قتل عمار راضي بوده باشد، 

 د.شو ميباغي محسوب 
عمار خشنود نبودند مثل  كساني وجود داشتند كه از كشتن و در لشكر معاويه 

عبداالله بن عمرو بن العاص و غير آن، بلكه تمام مردم مخالف قتل عمار بودند حتي 
 )77-76: ص 3( .معاويه و عمرو بن العاص

 محب الدين الخطيب اين موضوع را شرح بيشتر داده ميفرمايد:  
گردن هر مسلماني كه پس از مقتل عثمان، بدست مسلماني كشته شد، گناهش بر «

رسان آتش آن  قاتلان عثمان است. چون آنان در فتنه را باز كرده، و هم آنان همواره هيزم
بودند. و آنان بودند كه مسلمانان را بجان يكديگر انداختند. پس همانگونه كه آنان قاتلان 
عثمان بودند، قاتلان همه كساني نيز بودند كه پس از عثمان كشته شدند. و عمار، و بهتر 

مار همانند طلحه و زبير نيز جزو آنانند. تا اينكه فتنه آنان به قتل خود علي انجاميد، و از ع
اي بودند كه علي بر آنان قائم بود. در نتيجه اين حديث  آنان جزو لشكريان او، و در طائفه

هاي مؤمن بودند. و    مقاتل در صفين، هر دو طائفه  هاي نبوت بوده، و دو طائفه از نشانه
، و از بزرگان و نيروهاي ز معاويه بهتر، و علي و معاويه از صحابه رسول خداعلي ا

. چون آن باشد مياسلام بودند. و هر آنچه فتنه كه بر پاگشت گناه آن بر آتش افروزان آن 
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گروه بغي كننده هم آنانند كه به سبب همه  :. پس بايد گفت كهباشد ميسبب اول در آن 
 )173: ص 23( ».و صفين و وقائع متفرعه ديگر بقتل رسيدندشدگان دو واقعه جمل  كشته



 

 

 استخلاف يزيد

يكي از انتقادهاي دشمنان صحابه و افراد مغرض و به تقليد از آنها برخي تاريخ 
ي  هنويسان وعالم نماها با اعتماد به منابع بيگانه وغير موثق بر اين صحابي بزرگ وخليف

راشدين، پس از خود پسرش يزيد را جانشين  مجاهد اينستكه: او بر خلاف روش خلفاي
 و وليعهد خود تعيين نمود. 

اين يك اعتراض مغرضانه است كه دشمنان صحابه بزرگ ساختند،  :طوريكه گفته شد
از  -هم روي داده است، بلكه تمام خلفا  اعم در حاليكه نظير اين پيش آمد پس از معاويه

يا يكي از اقارب  ن منوال بوده كه خليفه يا پسر وهمه به همي –امويها، عباسيها و عثمانيها 
كار آنها را  ،خود را وليعهد خود مي ساخت، ولي كسي به آنها انتقاد نكرده، بلكه همه

مشروع دانسته، خلافت شان را خلافت اسلامي ميدانستند، وبخاطر سقوط آن اشك 
 پاسخ اين سوال نياز به توضيح دو مسأله دارد:و ريحتند. 

 قبلي غير شرعي است؟ي  هبعدي از جانب خليفي  هنهاد خليفآيا پيش
 ؟ساختيزيد را ولي عهد خود  معاويه اي انگيزهروي چه 

بر  -نخست ي  هروش دو خليف و اول بايد گفت: روش پيامبر ي  هدر مورد مسأل
خلاف آنجه كه در ميان مردم بر مبناي عاطفه، و اعتماد به روايت هاي تاريخي محض 

ي  هاين بود كه: جانشين و خليف -داشت حديث هاي صحيح   مشهور استبدون در نظر 
  بعدي را در زندگي خود تعيين وپيشنهاد نمودند با اين فرق كه شخص پيشنهادي پيامبر

و ابوبكر صديق مشخص بود، وعمر فاروق شوراي شش نفري را موظف ساخت كه از 
 ب نمايند.ميان خود يكي را انتخا

سبت به تعيين عمر ، وهمچنان وصيت عمر  نسبت به شوراي وصيت ابوبكر صديق ن
 شش نفري مشهور است.

از حديث   مسلمانان از جانب پيامبر ي  هبه عنوان خليف  وهمچنان تعيين ابوبكر
انتقادي  هاي صحيح و روايات متعددي ثابت است كه احتمال هيچ نوع تأويل در لفظ و
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حديثي است كه امام بخاري ومسلم در  در سند آنها نيست، صريحترين اين روايات
 فَإِنى كتابا أَكْتب حتى وأَخاك بكْرٍ أَبا لى ادعى«:صحيح خود با الفاظ مختلفي نقل كرده اند

افى أَنْ أَخنمتي نمتقُولَ ميلٌ وا قَائلَى أَنى. أَوأْبيو ونَ اللَّهنمؤالْما إِلاَّ وكْرٍ أَبص 38(  ».ب :

1857( 

هنگام مرض وفات برايش فرمود: پدر  روايت است كه پيامبر لاز عايشه«

بنويسم؛ چون ي  هوبرادرت عبدالرحمن را طلب بكن؛ تا در مورد(خلافت)ابو بكر نام

من نگرانم كه شخصي آرزوي اين مقام را كرده بگويد كه: من سزاواز اين مقام 

 ».ان جز ابو بكر به كسى راضى نخواهند شدسپس فرمود: خدا ومسلمان.ام.
گرا نتوانست وليعهد خود را سوم نسبت هرج ومرج وشورش آشوبي  هو اما خليف

 تعيين نمايد.
ي  هد كه بهترين شيوشو ميبزرگ استفاده ي  هوروش دو خليف پس از روش پيامبر

بلي قي  هبعدي از طرف خليفي  هپيشنهاد خليف زعامت در اسلام سيستم ولايت عهد و
؛ زيرا احتمال فتنه و آشوبگري كه باشد مياين شيوه در مصلحت امت اسلامي نيز  است، و
  خلاي قدرت سياسي به وجود مي آيد، از بين ميرود.ي  هدر نتيج

امام ابن حزم روش انتخاب زعامت در اسلام را تنها همين يك راه را قرار داده 
 :گويد مي

ه لما في هذا الوجه من اتصال الإمامة وانتظام أمر وهذا هو الوجه الذي نختاره ونكره غير«
الإسلام وأهله ورفع ما يتخوف من الاختلاف والشغب مما يتوقع في غيره من بقاء الأمة فوضى ومن 

 )131: ص 9( .»انتشار الأمر وارتفاع النفوس وحدوث الأطماع

ديگر تنها همين يك روش(روش تعيين وليعهد) مورد تأييد ما است، وروش هاي «

مورد قبول ما نيست؛ چون در اين روش خلاي قدرت به وجود نمي آيد، وبر خلاف 

روش هاي ديگر كه در آن احتمال اختلاف در ميان امت اسلامي، بي بند و باري و 

 ».باشد ميطمع واميد واري برخي ها 
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 با توضيح مطالب فوق روشن گرديد كه امير المؤمنين معاويه با تعيين وليعهد خود نه
وخلفاي بزرگ را و آن هم بخاطر  تنها كار غير شرعي نكرده، بلكه روش پيامبر

 مصلحت امت اسلامي برگزيده است.
ابن حزم ي  هانتخاب زعامت سياسي در اسلام وطبق نظريي  هاين روش بهترين شيو و

 يگانه راه انتخاب زعامت است.
به جانشيني برگزينند فرزندان خويش را  ،فاه از اين نظير اين پيش آمد كه خلگذشت

 پس ازمعاويه هم روي داده است 

 ؟يزيد را ولي عهد خود تعيين نمود معاويه اي انگيزهروي چه 
اجتهادي است كه معاويه  بخاطر مصلحت امت اسلامي اين ي  هدر اصل اين يك مسأل

 او در اين كار خود  نه تنها مستحق  -گر چند اشتباه هم بوده باشد -كار را انجام داد
 ثم فاجتهد الحاكم حكم إذا«:به دليل حديث صحيح باشد ميملامتي است، بلكه مأجور 

 )3676: ص 18(  ».أجر فله أخطأ ثم فاجتهد حكم وإذا ،أجران فله أصاب
 به پاداش دو باشد، درست كه نمايد صادر را حكمي و كند اجتهاد حاكم، اگر««

 او

 شود، يك اشتباه دچار آن، در ولي دنماي صادر را حكمي و كند اجتهاد اگر و ميرسد.

 ».رسد مي او به پاداش
ون:عبد چانتخاب يزيد از طرف معاويه براي اين پست در حضور داشت اكابر صحابه 

 ، و آنها در برابر آن سكوت نمودند،رفتهگاالله بن عمر، عبد االله بن عباس و... صورت 
شرعي ي  هآنها روي ملاحظ اعتراض جز اشخاص محدود كه طمع اين مقام را داشتند كه 

 بلكه بخاطر محروميت شان از اين مقام كه اميد آنرا داشتند. نه،
بر اين تعيين، وعدالت معاويه ومقام صحبت او، دليل بر  پس سكوت اكابر صحابه 

كساني نبودند كه در   منتفي شدن هرگونه شك وترديد در اين كار است؛ زيرا صحابه
هم از كساني نبود كه در قبول حق  ان دهند، و معاويه راه حق سازش كاري ونرمي نش
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حميت مانع او شود؛ زيرا آنان همه مقام والاتر از آن داشتند كه در باره ايشان بتوان 
 اينگونه تصورات كرد وعدالت آنان مانع از آن بود

 : گويد مياين تعيين اشاره نموده ي  همؤرخ اسلام علامه ابن خلدون به عوامل وانگيز
اگر امام پدر يا پسرش را به وليعهدي بر گزيند، نميتوان بوي تهمت بست؛ زيرا وي  و«

درحيات خود مصون است كه به كار مسلمانان در نگرد، پس اولي آن است كه پس از 
  مرگ هم در اين باره فرجام ناساز گاري را بردوش نكشد.

را  فرزند هردو اوكساني است كه درجانشين كردن پدر وي  هولي اين نظرمخالف عقيد
بوي تهمت مي بندند،  و  متهم ميسازند، يا نظريه گروهي كه تنها در باره وليعهدي پسر

با جانشين كردن پدر مخالفتي ندارند، ليكن برخلاف اين نظريه بايد گفت كه: امام بطور 
مطلق در تعيين جانشين خود دور از تهمت وشك و گمان است بخصوص وقتي موجبي 

باشد كه در آن ايثار مصلحت يا بيم مفسده اي باشد آن وقت تهمت در اين  وجود داشته
ولي عهد ساختن پسرش يزيد ي  هدربار د،  چنانكه معاويه شو ميباره بكلي منتفي 

با موافقت مردم انجام يافت،  هرچند  مصلحت را در نظرگرفت چه عمل معاويه
 وهمين توافق براي امر ولايت عهد حجت است.

را برگزيدن پسرش يزيد براي ولايت عهد برانگيخت، وديگري   ه معاويهولي آنچ
هماهنگ ساختن تمايلات  را در نطر نگرفت، بيشك مراعات مصلحت در اجتماع مردم و

ايشان بود؛ زيرا اهل حل وعقد كه در اين هنگام از خاندان امويان به شمار ميرفتند همه بر 
فت ديگري جز از  يزيد تن در نمي دادند، به خلا ولايت عهد يزيد متفق بودند، و

قريش وتمام پيروان مذهب بودند، و از ميان ملت اسلام ي  هبرگزيدي  هدرحاليكه آنان دست
يزيد را به   يا عرب خداوندان غلبه وجهان گشايي به شمار ميرفتند. از اينرو معاويه

،  و از فاضل عدول ديگر كساني كه گمان ميكرد از وي برتر وشايسته تراند ترجيح داد
متحد بودن تمايلات و آروزوهاي  كرد و مفضول را برگزيد؛ به سبب آنكه به اتفاق و

ميدانست كه وحدت كلمه در نزد شارع از اينگونه امور  مردم بسيار شيفته بود، و
  .مهمتراست
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جز اين هم گمان نمي رفت؛ چه عدالت او و درك صحبت  هرچند به معاويه 
هنگام تعيين ولايت  روش جز اين بود، و حضور داشتن اكابر صحابه مانع از رسول 
ترديد در او است؛  سكوت آنان در اين باره دليل بر منتفي شدن هرگونه شك و عهد و

هم  نرمي نشان دهند، و معاويه  چه آنان كساني نبودند كه در راه حق سازش كاري و
؛ زيرا آنان همه مقام والاتر از آن از كساني نبود كه در قبول حق حميت مانع او شود

: 10داشتند كه در باره ايشان بتوان اينگونه تصورات كرد وعدالت آنان مانع از آن بود. (
 )404-403ص 

 د: شو مياز گفتار ابن خلدون عوامل ذيل استفاده 
از اختلاف وتفرقه در ميان   در نظر داشت مصلحت رعيت، و نگراني معاويه  -1

فت ديگري هل حل وعقد همه بر ولايت عهد يزيد متفق بودند، وبه خلاامت ؛ چون  ا
  دادند.جز از  يزيد تن در نمي 

با موافقت مردم انجام يافت، وهمين توافق براي امر ولايت    اين عمل معاويه .-2
  عهد حجت است.

سكوت آنان در اين باره  هنگام تعيين ولايت عهد و  حضور داشت اكابر صحابه -3
ترديد در اين كار است؛ زيرا آنان همه مقام والاتر از  يل بر منتفي شدن هرگونه شك ودل

 عدالت آنان مانع از آن بود و ،آن داشتند كه در باره ايشان بتوان اينگونه تصورات كرد
؛ دكن ميهر نوع تهمت را از او نفي   و درك صحبت رسول   عدالت معاويه   -4

 در قبول حق حميت مانع او شود. زيرا او از كساني نبود كه



 

 

 نتيجه

ياري او تعالي مدتي را با اين صحابي بزرگ از  خدا را سپاس گزارم كه به توفيق و
ديدگاه دانشمندان اسلامي سپري نموده، و در پايان  تاريخي و طريق روايات حديثي و

 نتايج تحقيق و بررسي خود را بطور خلاصه چنين ثبت مينمايم: ،كار
برابر  -عام الفيل پنجمسال سي و  محرّمدر بيست و پنجم  ابي سفيانويه بن معا -1

ده سال قبل از وهفو  پيامبر  بعثتسال قبل از  پنج -ميلادي و نود وهفتم  صدپنج با 
 . متولّد شد مكه، در هجرت

نيز از  بن ربيعه ههند دختر عتْبشريف قريش بود. مادرش   ابي سفيانپدرش  -2
بن  شمس عبدبن  اميهبن  حرببه  نسب معاويهزنان اشراف قريش محسوب ميشد. 

 است.  كه عبد مناف جد مشترك او و پيامبر رسد يم مناف قرشي عبد
هـ) مشرف به اسلام 6( بنابر قويترين از اقوال در سال  صلح حديبيه معاويه  -3

ود ونه به مدينه هجرت كرد، و رس پدرش نه اسلام خود را اظهار نمشده بود، ولي از ت
يزيد بن و برادرش  ابوسفيانو سه سالگي، به همراه پدرش  ، در بيستفتح مكهپس از 

 نمود.اسلام اظهار ، ابي سفيان
در زمان نبوت در عرصه هاي مختلف از نور نبوت بهره مند گرديده  معاويه -4

، انتخاب وي از طرف  است كه  از عمده ترين آن: شرف روايت حديث از پيامبر 
 به عنوان سر لشكر و كتابت وحي است.  مبر پيا

نخست، به تدريج در شام، قدرت و  ي در زمان خلافت سه خليفه  معاويه  -5
 .ومدت بيست سال به عنوان امير شام بود محبوبيت كسب كرد

اينستكه او مانند ساير اصحاب وياران   بن ابي سفيان  بزرگترين منقبت معاويه -6
 را داشت.  پيامبر گرامي افتخار صحبت 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%91%D9%85&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%84
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B4%D8%B5%D8%AF_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%86%D8%AF_%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1_%D8%B9%D9%8F%D8%AA%D9%92%D8%A8%D9%8E%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B1%D8%A8&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%B4%D9%85%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81_%D9%82%D8%B1%D8%B4%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D9%85%DA%A9%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%A7%D9%86
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ي  هبشمار ميرود كه در غزو آن اصحاب وياران رسول االله ي  هاز جمل معاويه -7
 آرامشبرآنها  مردماني بود كه با شمول پيامبر ي  هحنين شركت داشتند، و در زمر

 وسكينه از جانب خداوند نازل گرديد.
  ول االله بصورت خصوصي باصراحت به زبان رس نويد جنت در حق معاويه  -8

در حديث صحيح البخاري با الفاظ ذيل وارد شده كه هيچ جاي تأويل وانكار باقي نمي 
مبتكر و سر لشكر  معاويه  چون. »أوجبوا قد البحر يغزون أمتي من جيش أول« ماند:

 غازيان بحر بود.
كاتب وحي و يار گرامي خود را مورد نوازش قرار داده در حق وي   رسول االله  -9
اثر اجابت آن  در  بر داشته، ونمود كه سعادت دو جهان او را در ي ويژه و جامعيدعا

  زندگي وي ملموس بود
 بزرگترين شخصيت سياسي اسلام بود. معاويه  -10
دين شاگرد مكتب نبوت، دانشمند دين، ي  هايم ديدگاه صحابه و از معاويه  -11

وحي ، غباري كه در بيني معاويه  بر سزاوار خلافت، كاتب و شخص معتمد رسول االله 
 تر از عمر بن عبدالعزيز است ، قرار گرفته، بهتر و با فضيلت  در معيت رسول االله 

است كه كسي اين حجاب را بر دارد به ديگر  معاويه حجاب ياران رسول االله 
  كه حرف بزند. دكن مياصحاب هم جرأت پيدا 

ي بي مورد در حق اين صحابي ها همتتدروغ بافيها و از عوامل مهم دروغ و -12
ديگر  مذهبي است،و گرامي دو چيز است: يكي از عوامل آن، كشمكش هاي سياسي و

اينكه اين بر چسپها بر مبناي روايات تاريخي بوده كه اكثريت قاطعى ابن روايات غير 
 مستند، واز طريق راويان غيرموثق نقل شده كه هيچگاه در تجريح صحابه قابل استدلال

 جعلي ويا ضعيف است.  ،يخي، موضوع% روايات تار99نمى باشد؛ چون 
و دورهءخلافت وي وارد شده،  انتقادهائيكه بر معاويه  از  عمده ترين طعن و  -13

رخ داد و  وعلي  وثبوت تاريخي هم دارد، دو چيز است: مشاجراتي كه ميان معاويه
 موضوع استخلاف يزيد.
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حتي در صورت اشتباه مستحق اجر   معاويهاست، هردو مورد موضوع اجتهادي 
 است نه ملامتي.
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 ، مکتبة ابن تيميه، قاهره۹ج الإصابة في تمييزالصحابه.  ابن حجر، حافظ احمد بن علی -۶
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دار البشائر الإسلامية، بيروت چاپ اول  تقريب التهذيب،ابن حجر، حافظ احمد بن علی.  -۷
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 بيروت – اليمامة ، ثيرك ابن دار ،۶ج المختصرالجامع الصحيح بخارى، محمد بن اسماعيل. -۱۸

 ۱۹۸۷ - ۱۴۰۷ چاپ سوم
 - العلمية الكتب دار، ۱ج الفضلاء ونزهة العقلاء روضة. حاتم أبو حبان بن محمد :البستى -۱۹
 ۱۹۷۷ - ۱۳۹۷ بيروت،
 هـ.۱۴۰۰بيروت -، مطبعه کاتوليک۴ج انساب الاشرافالبلاذری، احمد بن يحيی.  -۲۰
 ، دار الکتب العلميه، بيروت۵امع السنن جترمذي، ابو عيسى محمد بن عيسی.الج -۲۱

 ( ب ت).
-۲۳ المكتبة، ۱ج الرواية علم في الكفاية .البغدادي بكر أبو ثابت بن علي بن أحمد، الخطيب -۲۲

، دارالفتح للطباعه و النشر و التوزيع، چاپ التعليق علی العواصم من القواصمالدين.:  الخطيب، محب
 م ۲۰۰۱ -  ه ۱۴۲۲اول 

چاپ  الرياض – الراية دار، ۲ج السنة .بكر أبو يزيد بن هارون بن محمد بن أحمد، لالالخ -۲۴
 هـ۱۴۱۰اول 

، تحقيق شعيب الارناؤوط،  ۳ج علام النبلاءأسير ذهبي، شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان.  -۲۵
 المکتب الاسلامی، بيروت (ب ت).

، تحقيق شعيب ۵ج  لام النبلاءعأسير ذهبي، شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان.  -۲۶
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